
تبدیل شوندگان
تصویرگر:   سام سلماسی
ابراهیـم اصـلانی

قبول نیست. من کیش و مات
تمرکز نداشتم.

شش بیاد
شـــششش بیاد

عجب با حاله! کاش من هم مي توانستم 
تبديل بشوم...

اگر ما هم امكان 
تبديل شدن داشتیم، 

چه خوب می شد.

وای ! يكدفعه عوض شد

نیما! تو حالت خوبه!
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فوتبالم دير شد، 
بچه ها منتظرند.
بال، بال پرواز!

نیما! سارا! 
حالتان خوب 

است؟

واقعاً فكر مي کنید اين جوري 
خیلي خوبه؟

بعضي کارها وقتي مزه داردکه آدم 
خودش انجام دهد.

علم و تكنولوژي اين همه پیشرفت 
کرده تا آدم ها راحت باشند.

پسر ربات!

دختر آهني!
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جست وجو!
فعال برای 

تغییر

راحت باشند، نه اينكه 
هیچ کاري نكنند!

تازه، خود اين امكانات را 
يعني افرادي با انگیزه و تلاشي که آدم هايي مثل ما مي سازند.

دارند، افق هاي جديدي را به روي انسان 
مي گشايند...

من در يك مقاله 
خواندم که میل به 

تغییر همیشه در زندگي 
انسان وجود دارد.

مي خواهم يكي مثل 
شما باشم!

ريبا! راستي تو دوست داري به چه چیزي 
تبديل شوي؟

ريبا! انسان موجود 
شگفت انگیزي است؛ 

مگر نه؟!

بچه ها! قرار بود من چیزهايي را 
به شما ياد بدهم، اما الان دارم 
چیزهايي از شما ياد مي گیرم.

چون احساس مسئولیت شخصي ندارند 
و زندگي شان را دست رويدادها و رؤيا ها 

مي سپارند. هر چه پیش آيد... .

بسیاري از آدم ها خیلي چیزها را مي دانند، 
اما نمي توانند اختیار زندگي شان را در 

دست بگیرند...

نمي شود از شما انسان ها سر 
درآورد. نمي دانم در اين  
سلول های خاکستری مغز 

شما چه مي گذرد؟

با دلیل تراشي و انداختن 
تقصیرها گردن اين و آن هم، 

چیزي عوض نمي شود.

اين را قبول دارم؛ با خیال بافي 
نه مي توان به چیزي تبديل شد 

و نه تغییر کرد.
تغییر هنگامي امكان پذير 

است که انگیزه داشته باشیم 
و  احساس مسئولیت بكنیم.

آفرين نیما
تنهايی به اين نتیجه 

رسیدی؟


